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Abstract 

One of the challenging issues in resurrection is the fate of imperfect children in the worlds of barzakh 

(isthmus) and the hereafter. The children of the believing parents will have a different fate. According to the 

Qur'anic and narrative evidence, the children of believers will survive and continue to live in the afterlife, 

and from the perspective of Mullā Sadrā's philosophy, they can, through reaching the status of imaginal 

immateriality, survive and reach their perfection. Since their souls are not perfected in terms of psychic 

perfections, they need to become perfected in order to prepare for life in immaterial worlds. According to the 

verses and traditions, what causes to their perfection is education and ilḥāq (God will join with the believers 

their Children's imperfect souls); The soul of an immature child is either taught by saints, especially Fātima 

al-Zahrā (p.b.u.h.) who is the universal soul, to teach them what they could not learn in the world, or the 

children will join their parents or relatives, which is also related to the aim of education. The result of this 

paper with a descriptive-analytical method using library sources is that this education and training, either by 

parents or saints, is done according to the nature of the children on which they were created, and it will 

make their human talents and characteristics flourish. The method of this training is also in the form of 

symbols and signs and in the form of solitary words and inspiration of meanings. This training is not a kind 

of acquired knowledge; rather, it is knowledge by presence. 
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 چکیده
فوس ناقصهٔ اطفال در عوالم برزخ و قیامت استتت. در ا تت  برانگیز در معاد، موضوع سرنوشت نازجمله مسائل چالش

میان، اطفالی که والد   مؤم  دارند، سرنوشتی متفاوت نسبت به د گر اطفتتال اواد تتد داشتتت. ب تتابر ادلتتهٔ قر نتتی و 
 اند و از م ظر فلسفهٔ صدرا ی نیز ا تت  نفتتوس بتتا نیتتل بتته مقتتام  جتترد روا ی، اطفال مؤم ان دارای بقا و حیات ااروی

بهتتره و دلیل  نکتته نفتتوس اطفتتال از کمتتایت نفستتانی بی وان د به  کامل اود برس د؛ ولی بتته، بقا دارند و میایالی
اصطلاحاً ناقص است، نیاز به  کامل دارد  ا برای زندگی در عوالم مجرد  ماده شود. براساس   ات و روا تتات، عامتتل 

زدتترا(سک کتته  اصوص حضرتبالغ  ا  وسط اولیای الهی، به کامل ا   نفوس، الحاق و  علیم است؛ نفس کودک نا
بی د  ا  نچه را در دنیا نیامواته است  علیم ببی د  تتا الحتتاق کتتودک بتته دارای مقام نفس کلی است  موزش و  علیم می

یلی و  حلافتد که  ن نیز مر بط با بحث  علیم است. حاصل ا   نوشتار با روش  وصیفیوالد    ا بستگانش ا فاق می
ک  دهٔ ا   است که ا    علیم و  ربیت، چه  وسط والد   و چه اولیای الهی، ذ ل فطرت اطفال که بتتر ای بیانکتابخانه

شود. روش ا    ربیتتت دای انسان در ا    علیمات شکوفا میدا و و ژگیشود و استعداداند، انجام می ن  فر ده شده
ف مفرد و القای معانی است. ا تت   علتتیم، اکتستتابی نیستتت؛ بلکتته علمتتی صورت رمز و اشاره و در شکل حرونیز به
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 مقدمه

انتتد بهتتره و اساساً از کمایت نفسانی بی  نفوس ناقصه، نفوسی دست د که علوم و معارف را کسب نکرده
الغ، ابلهان و د وانگان دست د. وضع نفوس ناقصه پس از مفارقت از بدن، ازجمله دا اطفال نابکه ازجملهٔ  ن
نظر متکلمان و فیلسوفان بوده است. ادمیت ا   موضوع برمسائل چالش انگیز فلسفی و کلامی است که مدِّ

دا و نبودن نفس  به ناقصروست که اگر برای ا   نفوس قائل به حیات برزای و ااروی شو م، با وجهاز ن
دمتتراه دارد و  دا ی را بتتهبودنشان از کمایت انسانی، نحوۀ  بیی  ثواب و عقاب ا   نفوس پیچیتتدگیبهره بی

وجود کمایت معرفتی قائل به حیات پتتس از متترو نشتتو م، ا تت  ستتخ  بتتا دلیل عدماگر برای ا   نفوس به
ازگار اوادد بود. ا   نوشتار بتته موضتتوع ک  د، ناس برای از   ات و روا ات که حیات ا   نفوس را  أ ید می

پردازد.   ها  فاوت ا   نفوس با نفوس د گتتر اطفتتال ا تت  سرنوشت نفوس ناقصهٔ اطفال مؤم ان در برزخ می
دا از مؤم ان بوده و ا   فرزند نیز براساس احکام شر عت متولد شده است. حال است که پدران و مادران  ن

یان سرنوشت نفتتوس اطفتتال مؤم تتان بتتا نفتتوس اطفتتال کفتتار وجتتود دارد  سؤال ا  جاست که   ا  فاو ی م
و  ولد براساس احکام د  ، در وضتتعیت نفتتوس اطفتتال  تتأثیری دارد  و  د گر،   ا ا مان پدرومادرعبارتبه

درصورت  أثیر، ا    أثیر به چه صورت است  ب ابر   ات و روا ات، ا متتان  تتا کفتتر والتتد   در سرنوشتتت 
دلیل وجود کرامتتتی دوران طفولیت فوت کرده است،  أثیری مستقیم دارد و ا   موضوع دم به  فرزندی که در

است که اداوند متعال برای والد   مؤم  قائل است و دم به موضوع نطفۀ حلال و  ولد براساس شتتر عت 
یدش دمتتواره که در احاد ث مختلفی  مده است که ولدالزنا نسبت به علی(عک و اواسلام ار باط دارد. چ ان

فرما تتد: انستتان شتتقی، در شتتکم دمی  دلیل است کتته پیتتامبر اکتترم(صک می  و شا د به  1دارای بغض است
پس ا   ا مان والد   و  ولدِ براستتاس   2مادرش شقی است و انسان سعید نیز در شکم مادرش سعید است.

 طی و ژه باشد که عامل شود که نفس طفل مؤم  در برزخ دارای شراشر عت، دو عاملی است که سبب می
 پرداز م.  کامل و  رقی اوست. درادامه، به ا   نوع  کامل و چگونگی  ن بیشتر می

در اصوص پیشی هٔ موضوع با د گفت:  اک ون دربارۀ سرنوشت نفتتوس اطفتتال مؤم تتان دتتیی مقالتته  تتا 
ملهٔ ا   مقایت، مقالۀ کتابی نوشته نشده، اما دربارۀ سرنوشت نفوس ناقصه مقای ی نگاشته شده است، ازج 

رای فارابی در باب »فرجام نفوس ناقصه از د دگاه فارابی«، نوشتۀ م صوری و کهر زی است. در ا   مقاله،  
ک تتد. از دمتتان شود که فارابی معاد نفوس ناقصه را نفی میمعاد و سرنوشت نفوس ناقصه بررسی و بیان می

ع وان وع نوشته شتتده استتت کتته  کتتی از ا تت  مقتتایت  حتتتدو نو س ده، دو مقالۀ د گر مر بط با ا   موض 
 

لَامُ: یَُ بْغِضُکُمْ إِیَّ ثَلَاثَةٌ وَلَ 1 هُ عَلَیْهِ وَ  لِهِ لِعَلِيٍّ عَلَیْهِ السَّ ی اَللَّ هِ صَلَّ هُ وَ دِيَ حَائِضٌ دُ زِنًا وَ مَُ افِقٌ وَ . قال رَسُولَ اَللَّ  .78/104، بحار الانوارمجلسی،  .مَْ  حَمَلَتْ بِهِ أُمُّ
عِیدُ مَْ  سَ 2 هِ وَ اَلسَّ قِيُّ مَْ  شَقِيَ فِي بَطِْ  أُمِّ هُ عَلَیْهِ وَ  لِهِ: »اَلشَّ ی اللَّ هِ صَلَّ هِ« مجلسی،  . قَالَ رَسُولُ اَللَّ  .5/9، بحار الانوارعِدَ فِي بَطِْ  أُمِّ
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شتتود کتته »فرجام نفوس ناقصه از م ظر   ات و روا ات« است و در  ن با بررسی روا تتات مختلتتا بیتتان می
دا دربارۀ نفوس ناقصه، اویً سکوت دربارۀ سرنوشت ا تت  نفتتوس و ثانیتتاً، مشتتمول  ر   د دگاهدراورِ دفاع

ستتی ا« بتته فوس است و مقالۀ د گر با ع وان »فرجام نفوس ناقصتته از د تتدگاه ابتت دانست  ا   نرحمت الهی
ای با ع وان »فرجام نفتتوس انستتانی پردازد. دمچ ی  در بخشی از مقالهباره میسی ا درا  بررسی نظرات اب 

است به   پور و زارع نگاشته شدهسی ا، سهروردی و ملاصدرا« که  وسط رحیمپس از مرو بدن در اند شۀ اب 
ک تتد کتته دربتتارهٔ پتتردازد و بیتتان میسی ا، سهروردی و ملاصدرا دربارۀ سرنوشت نفوس ناقصه مینظرات اب 

سی ا  علق به اجرام فلکی و ملاصدرا، حضتتور در نفوس ناقصه، سهروردی حضور در عالم صور معلقه، اب 
رد مذکور اویً، بحتتث راجتتع بتته نفتتوس به  نچه بیان شد، در  مامی مواک  د. با وجهعالم ایال را مطرح می

شود که موضوعی کاملًا مجتتزا از موضتتوع ا تت  طور مطلق است که شامل ابلهان و د وانگان نیز میناقصه به
انتتد؛ ثالًتتاً، عمتتده کدام به  فکیک نفوس ناقصۀ اطفتتال مؤم تتان و آیتتر  ن نهردااتتتهمقاله است؛ ثانیاً، دیی

نظر نیستتت و حتتتی امون نظرات فیلسوفان است و ج بۀ کلامی  نشده در ا   مقایت پیرمطالب بیان دا متتدِّ
ای کلی مطرح کرده و مسئله را دمچ تتان در ابهتتام ای که نگادی کلامی به ا   موضوع دارد، نتیجه  ها مقاله

ات و باقی گذاشته است. ب ابرا  ، ج بۀ بد ع ا   مقاله  مرکز بر سرنوشت نفوس اطفال مؤم ان با مداقهٔ در   
 اند. روا ات است که  اک ون به  ن نهردااته

 . نظرات فیلسوفان دربارۀ سرنوشت نفوس ناقصه1

انتتد دای مختلفی داشتهبه ا  که فیلسوفان و اند شم دان اسلامی دراصوص نفوس ناقصه د دگاهبا وجه
شود. دربتتارۀ بیان می و ا   نظر ات حائز ادمیت است، پیش از بیان   ات و روا ات، به ااتصار ا   نظرات

ای کتته براتتی چتتون فتتارابی گونتتهنظر جدی میتتان فیلستتوفان وجتتود دارد؛ بتتهفرجام نفوس ناقصه، ااتلاف
کید، معاد را امری و برای چون اب   1اندصراحت م کر حیات پس از مرو نفوس ناقصهبه سی ا با  صر ح و  أ

ستتی ا، نفتتس نظتتر ابتت بتته  2دانتتد.ظری باطل میشدن نفوس ناقصه پس از مرو را ندمگانی دانسته و معدوم 
ب ابرا  ، فرقتتی میتتان نفتتوس اطفتتال و نفتتوس   3ماند.انسانی بعد از مرو به بقای علت مفارق اود باقی می

دای بالغ وجود ندارد و چون علت مفارق دردو  کی است، دردو دارای بقای ااروی است. دمچ ی  انسان
اند، پتتس از متترو با تتد بتته جستتم د گتتری  علتتق س د وز  کامل نیافتهسی ا معتقد است که چون ا   نفواب 

 
 .90 زی، م صوری، بیگلری، »فرجام نفوس ناقصه از م ظر   ات و روا ات«، کهر. 1
  .2/110، سینا رسائل ابنسی ا، اب . 2
 .105، المبدأ و المعادسی ا، اب . 3
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واستتطۀ  ن، گیتترد  تتا بتتهمًابهٔ جسم ا   نفتتوس قتترار میبگیرند و بعید نیست که  ن، جسم فلکی باشد که به
اش، معتتاد نفتتوس ناقصتته را پذ رفتتته ش ااتیسی ا مطابق مبانی انسانپس اب   1مراحلی از کمال را طی ک د.

ک د که ا   نفتتوس بتته افتتلاک رۀ کیفیت ا   حشر، نظرات مختلا ارائه داده است و گادی بیان میولی دربا
ددتتد و گتتاه ا تت  نفتتوس را نتته ادتتل پیوندند و گاه فرجام نفوس ناقصه را به رحمت پروردگار ارجتتاع میمی

  2داند.شقاوت و نه سعادت می
ب تتدی، براتتورداری  تتا  تتای ا تت   قستتیمسهروردی نیز نفوس را به شش دسته  قسیم کرده است کتته مب

اشتتراق، نفتتوس ستتادهٔ پتتاک براورداری نفوس از »علم« و »عمل« است. ر بۀ اول نفوس از م ظر شیخعدم
ک تتد، دارای دتتیی شود. وقتی نفس از بدن ا   دسته مفارقتتت میا   دسته شامل اطفال و ابلهان می  3است.

ستتعادت و اشراق برای اثبات عدمدا وجود ندارد. شیخاوت  ننوع ادراکی نیست د و علتی برای سعادت  ا شق 
شان است اد کرده و سعادت را  لذذ و شقاوت را لذت و الم اارویسی ا به عدمشقاوت ا   نفوس، دمان د اب 

امتتا صتتدرالمتألهی ، نظتتر فتتارابی،   4 ألم محسوب کرده و نفوس ساده را فاقد لتتذت و رنتتن دانستتته استتت.
دتتا دمگتتی بتتر دانتتد و معتقتتد استتت کتته استتاس و مب تتای ا تت  گفتاراشراق را مردود مییخالرئیس و ش شیخ
اطلاع و  گادی از وجود عالم د گری است، به نام عالم ایال م فصل  ا برزخ مابی  دنیا و  اتترت کتته عدم

بتتدن گو د: نفس انسان پس از متترو و قطتتع علاقتته از  ملاصدرا می  5در  ن عالم، معاد نفوس ایالیه است.
طبیعی باقی اوادد بود و برای افراد متوسط  ا ناقص در علم و عمل، نه درجۀ ار قای به عالم مفارقات و نتته 

دتتا ی از صورت   اسخ و نه امکان  علتتق بتته اَجتترام فلکتتی و نتته  عطیتتل و رامکان  علق به ابدان ع صری به
در ا   عالم جسمانی و نتته در عتتالم  درگونه  علقی وجود دارد. پس ناچار برای ا   نفوس، وجودی است نه

  6مجردات عقلانی، بلکه در عالمی متوسط، مابی   جسم مادی و  جرد عقلی.
طبق  نچه بیان شد د دگاه اکًر بزرگان فلسفۀ اسلامی در  أ ید حیات اارویِ نفوس اطفال است و ب ابر 

 ی دست د، بقا ی متصور است. نظر  نان، برای ا   نفوس ناقصه که دارای نقص در علم و ادراکات نظر
 

 
  .141، لإشارات و التنبیهاتاسی ا، اب . 1
 .238 »فرجام نفوس ناقصه از م ظر   ات و روا ات«،. کهر زی، م صوری، بیگلری، 2
  .2/235،  مجموعه مصنفاتسهروردی،  .3
  3/602،  مجموعه مصنفاتسهروردی، . 4
  .373 ،هیالربوب  الشوادد ،یرازیش     صدرالد. 5
 .382 ،هیالشوادد الربوب  ،یرازیش     صدرالد. 6
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 . حیات اخروی نفوس ناقصۀ اطفال از منظر قرآن و روایات2

شود که حیات پس از مرو برای دمۀ دا اثبات میدر قر ن کر م   ات متعددی وجود دارد که براساس  ن
مَُّ إِ نفوس، ازجمله کودکان وجود دارد، مان د:   ۀ » وْتِ ثتتُ ونَ«کُلُُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمتتَ ا ُ رْجَعتتُ ا  تتا »  1لَیْ تتَ لٌُّ إِلَیْ تتَ کتتُ

ک د، دلیلی قتتاطع بتتر سوی ادا برای دمۀ نفوس را بیان میو کلمۀ »کل« که فراگیری بازگشت به  2رَاجِعُونَ«
داست. دمچ ی  در   ۀ دشتتتم و نهتتم ستتورۀ رجوع نفوس اطفال به عالم  ارت و وجود حشر برای دمۀ  ن

گورشده سؤال شود که به به سُئِلَتْ، بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ؛ و در  ن د گام که از داتران زندهإِذَا الْمَوْءُودَةُ  کو ر: »و
گورشده در دوران بهپرسیدن در قیامت از داتران  ازه متولدشده و زندهکه از سؤالکدامی  گ اه کشته شدند«، 

قتتر ن کتتر م،  است؛ ز را در بیانددد، دیلتی صر ح بر حیات نفوس کودکان پس از مرو جادلیت ابر می
مخاطب سؤال، قا لان نیست د که مورد بازاواست قرار گیرنتتد، بلکتته مخاطتتب ا تت  ستتؤال، اتتود کودکتتان 

ک تتد و ا تت  حضتتور در اند. پس قر ن کر م صراحتاً حضور ا   نفوس را در عرصتتۀ محشتتر  أ یتتد میمقتول
 ت قیامتی ا   اطفال است. گو ی به سؤال الهی، دیلتی قر نی بر حیاقیامت و پاسخ

دمچ ی  روا ات متعددی که دربارۀ شفاعت اطفتتال مؤم تتان از پتتدران و مادرانشتتان در عرصتتۀ قیامتتت 
قْطَ لَیَظَلُّ مُحْبَْ طِئاً عَلَی است، دال بر بقای ا   نفوس است. برای مًال، پیامبر اکرم(صک می فرما د: »إِنَّ اَلسِّ

ةِ ُ قَالُ لَهُ  ی َ دْاُلَ أَبَوَایَ؛  بَابِ اَلْجَ َّ ا ستتتد. بتته او شتتده بتتر در بهشتتت متتی ج تتی  ستتقط ع ی  اُدْاُلْ َ قُولُ حَتَّ
 3شوم.«گو د:  ا د گامی که پدرومادر م  داال بهشت نشوند، داال نمیگو  د: داال بهشت شو، میمی

ا تت  روا تتت،   پس وجود مودبت شفاعت برای ا   نفوس، حاکی از حیات قیامتی  نتتان دارد؛ ضتتم   نکتته
پس ب ابر  نچه بیان شد و  نچه درادامه اوادد  متتد،   شود.بودن ا   نفوس نیز محسوب می أ یدی بر بهشتی

 از م ظر قر ن کر م و نیز روا ات، حیات برزای و قیامتی نفوس کودکان امری قطعی و محقق است. 

 . سرنوشت نفوس ناقصۀ اطفال در بیان روایات3

ت حیتتات برزاتتی و قیتتامتی نفتتوس اطفتتال از م ظتتر قتتر ن و روا تتات و شتتدن ضتترورپس از مشخص
کتتلام پیتتامبر اکتترم(صک و   پرداز م. دردای اند شم دان اسلامی، درادامه به چگونگی ا   حیات مید دگاه

نقل شتتده  مطالبی الخصوص نفوس اطفالائمۀ اطهار(عک دربارۀ حیات برزای و قیامتی نفوس ناقصه، علی
 اند. به ا   موضوع پردااته دا یز ج بهاست که درکدام ا

 
 ک.57گردان د (ع کبوت: سوی ما باز میچشد، سهس شما را به. در انسانی مرو را می1
 ک.93گردند (انبیاء: سوی ما باز میام، دمگی به. سرانج2
 . 79/117، بحار الانوار. مجلسی، 3
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فرما  د که دربتتارۀ موضتتوع سرنوشتتت در حد ًی از امام صادق(عک نقل شده است که ا شان  وصیه می
نفوس اطفال، سکوت ااتیار ک ید. زراره گو د: به امام صادق(عک عرض کردم: »کودکانی کتته قبتتل از بلتتو  

شتتود  امتتام صتتادق(عک گفتتت: ا تت  مستتئله را از رستتول می  میرند، سرنوشت  نان با چتته میزانتتی معتتی می
کردنتتد. امتتام دانتتد کتته  نتتان چتته میادا(صک پرسیدند و رسول ادا(صک در پاسخ گفت: اتتدا بهتتتر می

صادق(عک فرمود: م ظور رسول ادا(صک از بیان ا   جمله ا   بود که از بحث و جتتدل در ا تت  مستتئله دم 
  1محول ک ید.« فرو ب د د و سرنوشت  نان را به ادا

در روز قیامتتت مشتترکان  گرفت  از اطفتتال  دمچ ی  امام صادق(عک در حد ًی د گر به موضتتوع امتحتتان
هاشاره می س ان گو د: از امام صادق(عک پرسیدم: »حکم اوید مشرکان کتته پتتیش از بلتتو  ب فرما  د. عبداللَّ

گو  د: کتته وارد   تتش شتتو د، فروزند و میامیرند چیست ... فرمود:   شی برای ا شان (کودکانک بر میمی
کتته امت تتاع ورز دنتتد شود و چ تتاناگر اطاعت کردند و به   ش وارد شدند،   ش بر ا شان سرد و سلامت می

فرما د: چ ی  است ا  ک م  شما را فرمان دادم و شما نافرمانی کرد د. پس امر اداوند عزوجل به  نان می
البته ا   حد ث مربوط به فرزندان مشرکان استتت و اتتار  از موضتتوع   2د.«سوی دوزخ برن ک د  نان را بهمی

 ا   مقاله است.  
سومی  نوع از احاد ث، احاد ث مربوط به الحاق فرزندان مؤم  و فرزندان کفار به پدرانشان استتت کتته 

وْمَ  أَطْفَالُ الْمُؤْمِِ یَ  فرما  د: »که امام صادق(عک میپرداز م. چ اندر بخش بعد بدان می ُ هْدَوْنَ إِلَی  بَائِهِمْ  تتَ
 تتا در   3شتتوند.«ستتوی پدرانشتتان (در بهشتتتک دتتدا ت میالْقِیَامَةِ؛  ع ی فرزندان مؤم ان در روز قیامت بتته

ارِ وَ أَوْیَدُ اَلْمُسْ حد ًی مشابه از امیرالمؤم ی (عک نقل شده است که: » لِمِیَ  أَوْیَدُ اَلْمُشْرِکِیَ  مَعَ  بَائِهِمْ فِی اَل َّ
ةِ؛  ع ی فرزندان مشرکان با پدرانشان در دوزخ  اند و فرزنتتدان مستتلمانان، بتتا پدرانشتتان در مَعَ  بَائِهِمْ فِی اَلْجَ َّ

  4.«اندبهشت
گو د که اداوند چطور فرزندان کفتتار شیخ صدوق در اصوص ا   حد ث و در پاسخ به ا   شبهه می

فرزندان مشرکان و کفتتار بتتا پدرومادرشتتان در اند: یتی  لوده نشدهک د که د وز به دیی معصرا وارد دوزخ می
 

بِی  1
َ
ادق(عک عَْ  زُرَارَهْ قَالَ: »قُلْتُ لِِ هِ الصُّ ذِ َ  مَاُ وا قَبْلَ أَنْ َ بْلُغُوا فَقَالَ سُئِلَ عَْ هُمْ رَسُولُ اللَّ طْفَالِ الَّ

َ
هِ(عک مَا َ قُولُ فِی الِْ هُ أَعْلَمُ بِمَا کَانُوا عَامِلِیَ  عَبْدِاللَّ (صک فَقَالَ اللَّ

هِ(صک قَالَ قُلْتُ یَ فَقَالَ إِنَّ  وا عِلْمَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیَّ فَقَالَ َ ا زُرَارَهْ دَلْ َ دْرِی مَا عََ ی بِذَلِکَ رَسُولُ اللَّ یْئاً وَ رُدُّ یهِمْ شتَ وا عَْ هُمْ وَ یََ قُولُوا فتِ هِ« کلی تی، مَا عََ ی کُفُّ ی اللتَّ مْ إِلتَ هتُ
 .3/249، الکافی

 بلغوا الح ث، قال: کفار، والله أعلتم بمتا کتانوا عتاملی ،  تدالون متداال س ان قال: »سألت اباعبدالله(عک ع  أوید المشرکی   مو ون قبل أنب ع  عبدالله  2
دوذا أنا قد أمتر کم فعصتیتموني، فیتأمر  : هم بردا وسلاماً، وإن أبوا قال لهم الله عزوجل ؤجن لهم نارا فیقال لهم : ادالودا ، فإن دالودا کانت علی  بائهم. و قال

 .5/295، بحار الانوارمجلسی، الله عزوجل بهم إلی ال ار« 
  .5/289 ،بحار الانوار. مجلسی، 3
 .3/491، کتاب من لایحضره الفقیهبابو ه، اب . 4
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دتتا  ا د گامی که در روز قیامت حجت بر  نان  مام و بتته  ن شوندجه م دست د ولی از گرمای  ن متأثر نمی
  1افروزند، داال شوند.شود که (برای امتحانک در   شی که بر ا شان میفرمان داده می

ندان مؤم ان ااتلافی نیست و فقط ااتلاف در فرزندان مشرکان و کفار استتت پس دربارۀ سرنوشت فرز
شود کتته شوند  ا بعد از امتحان الهی در قیامت، سرنوشتشان مشخص میکه   ا بدون امتحان وارد دوزخ می

وقبح گونه  زما شی از عدل و حکمت الهی به دور است و براستتاس حستت البته ورود اطفال کفار بدون دیی
کیتتد استتت، چ انعقل امتتام بتتاقر(عک دربتتارۀ مع تتای کتته ی نیز مردود است. در روا ات نیز ا   نکته متتورد  أ

ستتوی  ابد  ا کفر بورزد و بتتهفرما  د: »(مستضعاک کسی است که  رف دی در برابر کفر نمیمستضعا می
اند و در که از مردان شان کودکان واند کفر بورزد، ا  واند ا مان  ورد و نه می ابد؛ نه میا مان نیز رادی نمی

  2شود.«پا هٔ کودکان باشد، قلم مجازات از ا شان برداشته میو زنان در عقل و ارد، دم

 . چگونگی ادامۀ حیات نفوس ناقصۀ اطفال مؤمنان در برزخ4

ها صراحت به چگونگی حیات نفوس اطفال در برزخ و قیامت پردااته باشد و   ای وجود ندارد که به  ه
 سورۀ طور است.  21ای که  احدودی مر بط با ا   مبحث است،   ۀ   ه

ذِ َ   مَُ وا سورۀ طور از الحاق فرزندان مؤم ان به پدرانشان در عوالم  ارت ابر می 21در   ۀ   ددد: »وَ الَّ
تَهُمْ وَ ما أَلَتْ  تُهُمْ بِإِ مانٍ أَلْحَقْ ا بِهِمْ ذُرِّ َّ بَعَتْهُمْ ذُرِّ َّ یٌ ؛ ادُمْ مِْ  عَمَلِهِمْ مِْ  شَیْ وَ ا َّ و  3ءٍ کُلُّ امْرِئٍ بِما کَسَبَ رَدتتِ

دا دا که ا مان  وردند و فرزندانشان به پیروی از  نان ا مان ااتیار کردند، فرزندانشان را (در بهشتک به  ن ن
 کادیم و درکس در گروِ اعمال او ش است.« دا چیزی نمیک یم و از عمل  نملحق می

در  فاسیر مختلا، مصاد ق ا     ه محل ااتلاف است. برای معتقدند که ا     ه صرفاً به اوید کبتتار 
پذ رد و معتقتتد استتت مؤم ان  علق دارد، ازجمله علامه طباطبا ی ا     ه را در اصوص فرزندان نابالغ نمی

نوعی از پتتدران ر ا متتان بتته اتتدا بتتهدا ی را که ددای مؤم ان،  نکه مع ای   ه ا   است که: ما از میان ذر ه
ک یم، درچ د که ا مانشان به درجۀ ا مان پدرانشان نرستتد و نتتاگز ر با تتد پیروی ک  د به پدرانشان ملحق می

انتتد، بگو یم م ظور از ا   ا باع، ا باع فرزندان بالغ است، چتتون اردستتاینی کتته بتته حتتد  کلیتتا نرستتیده
پس قهراً مراد از ذر ه، فرزندان کبیرند که مکلا به ا مان دستتت د. ا مانشان د وز ا مان صحیح نشده است،  

شود و ا   م افات ندارد با ا  که روند، نمیب ابرا  ،   ۀ شر فه شامل صغار از اوید که قبل از بلو  از دنیا می
 

  .3/492، کتاب من لایحضره الفقیهبابو ه، اب . 1
ادِ  . الإمام الباقر(عک2 بْیَانِ عَْ  أَبِیبِْ  عَْ  حَمَّ ذِی یََ سْتَطِیعُ حِیلَهْ الْکُفْرِ فَیَکْفُرَ وَ یَ َ هْ الظَّ انِ جَعْفَرٍ(عک قَالَ: »سَأَلْتُ عَِ  الْمُسْتَضْعَاِ فَقَالَ دُوَ الَّ تَدِی سَبِیلًا إِلَی الْإِ متَ

لِ عُقُولِ الصِّ یََ سْتَطِیعُ أَنْ ُ ؤْمَِ   ًْ سَاءِ عَلَی مِ جَالِ وَ ال ِّ بْیَانُ، وَ مَْ  کَانَ مَِ  الرِّ  .149، تفسیر القمیبْیَانِ مَْ  رُفِعَ عَْ هُ الْقَلَمُ« قمی،  وَ یَ َ سْتَطِیعُ أَنْ َ کْفُرَ فَهُمُ الصِّ
 .21طور: . 3
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میتتت را  متتدن ا متتان، عمواوید صغار مؤم ان دم شرعاً محکوم به ا مان باش د، مگتتر ا  کتته بگتتو یم: نکره 
انتتد، حتتال چتته ا  کتته  ن شود: ذر ۀ ا شان در ا مان که از پدران اود پیروی کردهرساند و مع ا چ ی  میمی

اند: متتراد از کلمتتۀ هذر تته، د گر نیز گفتهحسب حکم شرع باشد. بعضیا مان، ا مان واقعی باشد  ا ا مان به
  د کتته م ظتتور، فرزنتتدان که از  عبیرات   ه برمیدر  فسیر نمونه نیز بیان شده است    1  ها اوید صغار است.

دتتا ک  د و از نظتتر مکتبتتی بتته  ندا پیروی میدارند، در ا مان از  نبالغی است که در مسیر پدران گام بر می
که اطفتتال  طوریاند، بهمع ای اعم  فسیر کردهشوند. ولی جمعی از مفسران »ذر ه« را در ا  جا بهملحق می

شود، اما ا    فسیر با ظادر   ه ستتازگار نیستتت، ز تترا  بعیتتت در ا متتان، دلیتتل بتتر ز شامل میاردسال را نی
رسیدن به مرحلۀ بلو   ا نزد ک  ن است، مگر ا  که گفته شود اطفال اردسال در قیامتتت بتته مرحلتتۀ بلتتو  

د. البته دیی مانعی شون شوند و درگاه از ا    زما ش پیروز در    د ملحق به پدران میرس د و  زما ش میمی
دا قرار گیرند. سخ  در ا   است ندارد که فرزندان اردسال نیز به احترام پدران به بهشت روند و در ک ار  ن

ددتتد کتته که   ا   ۀ فوق ناظر به ا   مطلب است  ا نه  گفتیم  عبیر به پیروی از پتتدران در ا متتان نشتتان متتی
  2م ظور بزرگساین است.

برای مًال، ذ ل   3اند.مفسران معتقدند که م ظور از ا     ه، اوید صغار و کبار مؤم اناما برای د گر از  
مؤم تتان و فرزنتتدان کبارشتتان کتته ا متتان  نقل از برای  فاسیر بیان شده استتت کتتها     ه در  فسیر طبری به

ه پدرانشتتان ملحتتق انتتد، دتتردو بتت واسطۀ ا مانشان و فرزندان صغارشان که به س  ا مان نرستتیدهاند، به ورده
ه  رفع ذرُّ ة المؤم  فی درجتتته و ان کتتانوا با است اد به حد ث نبوی »  روح البیاندر  فسیر   ا    4شوندمی انُّ اللُّ

بهم عی ه ثمُّ  لا دذه الآ ة« تَهُمْ ک د: »ابیان می 5دونه لتقرُّ  ع ی اوید صغار و کبار«، در درجتتۀ  لْحَقْ ا بِهِمْ ذُرِّ َّ
 بعیت از  کی از والتتد  ش بتته ا متتان در  ن دیلتی روش  است بر ا  که ولد صغیر به  انسان موم  دست د و

بیان شده است که در حد ًی  مده است: اطفال مؤم ان بتته پدرانشتتان   نورالثقلین  تفسیر ا در    6شودحکم می
تَهُ ملحق می در برای روا ات نیز بتته  7مْ.«شوند و ا   قول اداوند عزوجل است که »بِإِ مانٍ أَلْحَقْ ا بِهِمْ ذُرِّ َّ

 
   .19/18، ترجمهٔ تفسیر المیزانطباطبا ی،  .1
 .430-22/429، تفسیر نمونهزی، مکارم شیرا . 2
 و... 27/15، جامع البیان فی تفسیر القرآن؛ طبری، 12/302، تفسیر اثنی عشریعبدالعظیمی، ؛ شاه5/140، تفسیر نور الثقلینجمعه، ب حو زی، عبدعلی. 3
 .27/15، جامع البیان فی تفسیر القرآنطبری، . 4
ذِ َ   ر از او باش د، برای  نکه چشمانشان روش  شود، سهس ا     ه را اواندند: »برد حتی اگر پا ی او بای می  . دمانا اداوند فرزندان فرد مؤم  را  ا درجۀ5 وَ التَّ

تَهُمْ وَ ما أَلَتْ ادُمْ مِْ  عَمَلِهِمْ مِْ  شَ  تُهُمْ بِإِ مانٍ أَلْحَقْ ا بِهِمْ ذُرِّ َّ بَعَتْهُمْ ذُرِّ َّ  . 5/79، الصافی تفسیرفیض کاشانی،  ک21ئٍ بِما کَسَبَ رَدِیٌ « (طور: ءٍ کُلُّ امْرِ يْ  مَُ وا وَ ا َّ
 .9/192، تفسیر روح البیانحقی برسوی، . 6
ا أَطْفَالُ الْمُؤْمِِ یَ  فَیُلْحَقُونَ بِآبَائِهِمْ وَ أَوْیَدُ الْمُشْرِکِیَ  ُ لْحَقُونَ بِآبَائِهِمْ، وَ دُوَ قَوْ .  7 وَجَلَّ أَمَّ هِ عَزَّ تَهُمْ« حو زی، لُ اللَّ /5، تفسییر نیور الثقلیین. »بِإِ مانٍ أَلْحَقْ ا بِهِمْ ذُرِّ َّ

139. 
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و در قیامت، فرزندان   1ا   نکته اشاره شده است که ا   الحاق فرزندان برای روش ی چشم پدران مؤم  است
  2شوند.سمت پدرانشان ددا ت میمؤم ان به

صراحت سخ  به میان  مده، ازجملتته در حتتد ًی نقتتل در روا ات متعددی نیز راجع به ا   موضوع، به
وْلُ  ت که: »أشده اس  وَ قتتَ ائِهِمْ وَ دتتُ ونَ بِآبتتَ رِکِیَ  َ لْحَقتتُ ائِهِمْ وَ أَوْیَدُ الْمُشتتْ ا أَطْفَالُ الْمُؤْمِِ یَ  فَیَلْحَقُونَ بِآبتتَ هِ مَّ اللتتَّ

تَهُمْ« وَجَلَّ بِإِ مانٍ أَلْحَقْ ا بِهِمْ ذُرِّ َّ ضتتح بتتر که  وردن کلمۀ اطفال و است اد معصوم به   ۀ مذکور، دلیلی وا  3عَزَّ
 ر ک تتد؛ چراکتته لحتتق و  واند موضوع را روش نظر در مع ای لغوی کلمۀ الحاق نیز میا   مدعاست. دقت

و فرق میان »ا باع« و »لحوق« بتتا  4مع ای ملازمت استمع ای ادراک و رسیدن است و لحوق، بهلحاق، به
تبوع در دو دربارهٔ ا باع مشترک باش د. ا  که در در دو  قدم و  أار دست، ا   است که در ا باع با د  ابع و م

گو یم فلانی از ک د،  ابع دم برود و بک د،  ن وقت است که میرود و در کاری که او میدرجا که متبوع می
و چون ددف  5فلان کس  بعیت کرد، برالاف لحوق که یزم نیست در کار و راه ملحوق شرکت داشته باشد

روش ی پدران مؤم  است و در لحوق یزم نیست که یحق در کتتار چشماداوند از ا   الحاق، اش ودی و  
 وان ا     ه را شتتامل نفتتوس فرزنتتدان قبتتل از بلتتو  نیتتز دانستتت، و راه ملحوق شرکت داشته باشد، پس می

که دربارۀ ابرادیم فرزند پیامبر اکرم(صک که در س ی  شیراوارگی از دنیا رفت، از امام صادق(عک نقتتل چ ان
ه رضاعه فتتی الج تتة«؛  ع تتی ابتترادیم در دجتتده ت که: »شده اس  مات إبرادیم و له ثمانیة عشر شهرا فأ م اللُّ

و دمچ ی  در اصتتوص حضتترت   6مادگی از دنیا رفت، پس اداوند شیراوارگی او را در بهشت  مام کرد 
عتتد از اصغر(عک، فرزند شیراوارهٔ امام حسی (عک کتته در کتتربلا بتته شتتهادت رستتید،  متتده استتت کتته بعلی

البته  فاسیری که مصداق ا     تته را اوید صتتغیر   7ای در بهشت برای شیردادن به او  ماده شد.شهاد ش دا ه
 اند. نحوی پذ رفتهمع ای اعم،  ن را به»ذر ه«، بهداند با  فسیر نمی

 
هِ عَلَیْهِ . عَْ  أَبِي1 لَامُ عَبْدِاللَّ تُهُمْ بِإِ مانٍ أَلْحَقْ ا بِهِمْ ذُرِّ َّ   السَّ بَعَتْهُمْ ذُرِّ َّ ذِ َ   مَُ وا وَ ا َّ : »وَ الَّ وَجَلَّ هِ عَزَّ بَْ اءُ عَْ  عَمَلِ الآبَْاءِ، فَأَلْحَقُوا فِي قَوْلِ اللَّ

َ
تَهُمْ« قَالَ: فَقَالَ: قَصَرَتِ الِْ

لِتَقَرَّ بِذَلِكَ أَعْیُُ هُمْ. بَْ اءَ بِالآبَْاءِ 
َ
 .5/289 بحاراینوار، ،یمجلس الِْ
ادِقِ عَلَیْهِ 2 لَامُ قَالَ: »أَطْفَالُ الْمُؤْمِِ یَ  ُ هْدَوْ . وَ رُوِيَ عَِ  الصَّ  .5/289 بحاراینوار، مجلسی،. نَ إِلَی  بَائِهِمْ َ وْمَ الْقِیَامَةِ.«السَّ
مْ شوند؛ چ اندای مشرک، به پدرشان ملحق میدای مؤم ، به پدرانشان و کودکانِ انسان. کودکانِ انسان3 وجل فرموده است: »بِإِ متانٍ أَلحَقْ تا بِهتِ که اداوند عزُّ

تَهُمْ« مجلسی،   .5/292، بحار الانوارذُرِّ َّ
 .6/184، قاموس قرآنقرشی ب ابی،  . 4
  .19/16ترجمهٔ تفسیر المیزان، طباطبا ی، . 5
 .3/491، کتاب من لایحضره الفقیهبابو ه، . اب 6
 ذبحه. فجعل الحستی   بکتي و قتول:. فإذا بطفل له  بکي عطشاً، فأاذه علی  ده و قال: » ا قوم إنْ لم  رحموني فأرحموا دذا الطفل. فرماه رجل م هم بسهم ف7

ة« مویئی،  همُّ احکم بی  ا وبی  قوم دعونا لی صرونا فقتلونا. ف ودي م  الهواء: دعه  ا حسی  فإنُّ له مرضعاً في الج ُّ ، مع الرکب الحسینی من المدینة الی المدینةأللُّ
1/409. 
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 . چگونگی تکامل نفوس ناقصۀ اطفال مؤمنان در برزخ5

زندان مؤم ان در روا تتات و  فاستتیر ااتلافتتی وجتتود نتتدارد و طور که بیان شد دربارۀ سرنوشت فردمان
دمگی، متفق بر داول ا   افراد به بهشت دست د. اما ا   سؤال مطرح است که ا   نفتتوس کتته معتتروف بتته 

 رس د  نفوس ناقصه دست د، چگونه با الحاق به  کامل می
ک تتد. در در بهشت را بیتتان میدر ا   اصوص روا ا ی وجود دارد که چگونگی  کامل فرزندان مؤم ان 

داند. برای نمونه، در حد ًی از امام صادق(عک نقل شتتده دلیل  ربیت ا   نفوس میا   احاد ث، الحاق را به
ددتتد کتته: دا و زمی  ندا میمیرد، م ادی در ملکوت  سماناست که: »زمانی که طفلی از اطفال مؤم ان می

گاه باشید که فلان پسر فلان از دنیا ر فتتت. پتتس اگتتر پتتیش از او والتتد  ش  تتا  کتتی از والتتد  ش  تتا د گتتر  
شود که به او  غذ ه دد د، وگرنه او را به  دا داده میاند از دنیا رفته باش د، (ا   طفلک به  نبستگانش که مؤم 

ونتتد و دا  ا بستگان مؤم ش (از دنیتتا بردد د که به او آذا ددد  ا ا  که والد  ش  ا  کی از  نفاطمه(سک می
  1دا ددد.«به برزخک بیا  د و او را به  ن

در حد ًی د گر از امام صادق(عک نقل شتتده استتت کتته: »اداونتتد متعتتال، (ارواحک اطفتتال مؤم تتان را 
دای گاو دارند، در  ک دا ی مان د پستان ا از دراتی بهشتی که پستان  برد سوی ابرادیم(عک و ساره بای میبه

دا جامه پوش د و بوی اوش زن د و به پدرداشان پیشکش ک  تتد و و روز قیامت به  ندا را شیر دد د  قصر  ن
تْهُمْ دمراه پدران، شادان بهشت نان به بَعتتَ وا وَ اِ َّ ذِ َ   مَ تتُ اند و ا   است مع ای قول اداونتتد عزوجتتل: »وَ اَلتتَّ

تَهُمْ.« تُهُمْ بِإِ مانٍ أَلْحَقْ ا بِهِمْ ذُرِّ َّ َ رْفَعُ إِلَی إِبْرَادِیمَ وَ سَارَةَ«  مده استتت: جای »برای روا ات، بهالبته در    2ذُرِّ َّ
ل إبرادیم و سارة« که در سه  ضادی در مع تتا ندارنتتد  تتا در حتتد ًی  4َ دْفَعُ إِلَی إِبْرَادِیمَ وَ سَارَةَ«و نیز »  3»کَفُّ

بتترای پتتدران اتتود طلتتب   دانید کودکان در ز تتر عتترش الهتتی ا نمیفرما  د: » مشابه، پیامبر اکرم(صک می
ک  د  حضرت ابرادیم(عک  نتتان را نگهتتداری و ستتاره(عک  نتتان را در کتتودی از مشتتک و ع بتتر و  مرزش می

ک تتد و دای معرا ، پیامبر اکرم(صک، ابتترادیم(عک را ملاقتتات می ا در  کی از سفر  5ک د«زعفران  ربیت می
 

ا عَْ  أَبِي1 هِ عَلَیْهِ بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُوعَ . رَوَی أَبُوزَکَرِ َّ لَامُ:بْدِاَللَّ رْضِ أَیَ إِنَّ فُلاَ  اَلسَّ
َ
مَاوَاتِ وَ اَلِْ لَانٍ »إِذَا مَاتَ طِفْلٌ مِْ  أَطْفَالِ اَلْمُؤْمِِ یَ  نَادَی مَُ ادٍ فِي مَلَکُوتِ اَلسَّ َ  فتُ نَ بتْ

یقَدْ مَاتَ فَإِنْ کَانَ مَاتَ وَالِدَاهُ أَوْ أَحَدُدُمَا أَوْ بَعْضُ أَدْلِ بَ  لَامُ َ غْذُوهُ حَتَّ َ قْدَمَ أَبَوَاهُ أَوْ أَحَدُدُمَا أَوْ بَعْضُ  یْتِهِ مَِ  اَلْمُؤْمِِ یَ  دُفِعَ إِلَیْهِ َ غْذُوهُ وَ إِیَّ دُفِعَ إِلَی فَاطِمَةَ عَلَیْهَا اَلسَّ
 .5/293، بحار الانوارمجلسی،  أَدْلِ بَیْتِهِ فَتَدْفَعُهُ إِلَیْهِ« 

حِیحِ عَِ  اَلْحَلَبِيِّ عَْ  أَبِيبِسََ دِهِ اَ  2 هِ عَلَیْهِ لصَّ لَامُ قَال:عَبْدِاَللَّ جَرٍ  السَّ ونَهُمْ بِشتَ ذُّ ؤْمِِ یَ  ُ غتَ هَ َ بَارَكَ وَ َ عَالَی َ رْفَعُ إِلَی إِبْرَادِیمَ وَ سَارَةَ أَطْفَالَ اَلْمتُ ا »إِنَّ اَللَّ ةِ لَهتَ ي اَلْجَ تَّ  فتِ
بُوا وَ دُدُوا إِلَی  بَائِهِمْ فَهُمْ مُلُ أَاْلَافٌ کَأَاْلَافِ اَلْ  :بَقَرِ فِي قَصْرٍ مِْ  دُرٍّ فَإِذَا کَانَ َ وْمُ اَلْقِیَامَةِ أُلْبِسُوا وَ طُیِّ هِ عَزَّ وَ جَلُّ ةِ مَعَ  بَائِهِمْ وَ دُوَ قَوْلُ اَللَّ وا وَ  وكٌ فِي اَلْجَ َّ ذِ َ   مَ تُ وَ اَلَّ

تُهُمْ  بَعَتْهُمْ ذُرِّ َّ تَهُمْ« فیض کاشانی،  اِ َّ  .3/49، تفسیر الصافیبِإِ مانٍ أَلْحَقْ ا بِهِمْ ذُرِّ َّ
  .393،التوحیدبابو ه، اب . 3
 . 5/293، بحار الانوار. مجلسی، 4
هُ عَلَیْهِ وَ  لِهِ: ».... أَ وَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اَلْوِلْدَانَ َ حْتَ عَرْ 5 ی اَللَّ هِ صَلَّ یهِمْ سَارَةُ . ققَالَ رَسُولُ اَللَّ هِ عَلَیْهِ وَ ُ رَبِّ حْمَِ  َ سْتَغْفِرُونَ لآبَِائِهِمْ وَ َ حْضُُ هُمْ إِبْرَادِیمُ صَلَوَاتُ اللَّ شِ اَلرَّ

هِ عَلَیْهَا فِي جَبَلٍ مِْ  مِسْكٍ وَ عَْ بَرٍ وَ زَعْفَرَانٍ«  .5/334، الکافیکلی ی،  صَلَوَاتُ اللَّ
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ابیطالب(عک را ب که آذادادن اطفال شیعیان علی دراواست کردمفرما د که: »م  از اداوند  ابرادیم(عک می
مجموع ا   روا ات ازنظتتر مع تتا و   1به م  واگذار ک د و م  دم  ا روز قیامت ا   کار را انجام اوادم داد.«

شود که م ظور از  غذ ۀ اطفال، دمان  غذ هٔ مع تتوی  تتا گونه برداشت میمحتوا دارای مشابهت دست د و ا  
که در ا  جا ا    ربیت برعهتتدۀ حضتترت ابتترادیم(عک و دمسرشتتان بیتتان شتتده استتت.  ربیت اطفال است  

دمچ ی  در حد ًی دارای ادمیت از امام صادق(عک نقل شتتده استتت کتته اطفتتال شتتیعیان متتا از مؤم تتان را 
   2ک د.فاطمه(سک  ربیت می

ر براتتی اک ون شا د ا   سؤال ا  جا مطرح است که چتترا در براتتی روا تتات، حضتترت زدتترا(سک و د
روا ات، حضرت ابرادیم(عک و ساره(سک مستتئول  ربیتتت فرزنتتدان شتتیعیان دستتت د و دلیتتل ا تت  ااتتتلاف 

اویً،  نچه دارای ادمیت است امر  ربیت ا   اطفال است که  ا  وستتط اتتود  چیست  در پاسخ با د گفت:
ا   احاد تتث بتتا  کتتد گر  شود؛ ثانیاً، علامه مجلسی معتقد است کهوالد    ا  وسط اولیای الهی انجام می

 تتوان گفتتت فرزنتتدان شتتیعیانی کتته دارای مر بتتۀ ا متتانی بتتای ری دستتت د،  وستتط اند؛ ز تترا میشدنیجمع
شتتوند  تتا ا  کتته فرزنتتدان زدرا(سک و مابقی اطفال مؤم ان  وسط حضتترت ابتترادیم(عک  ربیتتت میحضرت

ودکتتان را بتته حضتترت ابتترادیم(عک زدرا(سک سهرده شتتده و ا شتتان بتترای امتتر  ربیتتت، ک شیعیان به حضرت
سهارند و اساساً نظام بهشت دارای  زاحمات دنیوی نیست و ب ابرا   م افتتا ی میتتان  ربیتتت ا تت  اطفتتال می

  3زمان وجود ندارد.طور دم وسط حضرت زدرا(سک و حضرت ابرادیم(عک و دمسرشان به
برزخ  حت  علتتیم انبیتتا و اولیتتای    وان گفت که نفوس ناقصه و اطفال در عالما   روا ات میبراساس  
دمتتهٔ  تتر نیتتز بیتتان شتتد طور کتته پیشو دمان 4شودگیرند و برای ورود به عالم قیامت  ماده میالهی قرار می

 واند عامل بقا و  کامل نفتتس در عتتوالم فیلسوفان و اند شم دان نیز معتقدند که  علیم  ا ادراکات نظری می
 دلیل  علیم نفوس ناقصه ضرورت اوادد داشت. دمی  برزخ و قیامت باشد، پس به

 . ماهیت تعلیم و آموزش نفوس اطفال مؤمنان در برزخ6

شتتده، بعد از اثبات ضرورت وجود  علیم در برزخ، با د به ا   نکته اشتتاره کتترد کتته ب تتابر مطالتتب بیان
ق و  علتتیم نیتتز در الحتتاسرنوشت اطفال مؤم ان در برزخ طبق   ات و روا ات، الحاق و  علیم استتت و ا تت  

 غذ ۀ کودکان در بهشت نیتتز دلیل  علیم نفس است. م ظور از  ار باط با  کد گرند و الحاق به اولیای ادا به
 

ي أَ 1 هَ رَبِّ یَِ ي . سَأَلْتُ اَللَّ  .27/121، بحار الانوارفَأَنَا أُآَذِّ هِمْ إِلَی َ وْمِ اَلْقِیَامَةِ. مجلسی،  طَالِب  أبَِيبْنِ عَلِيِّ  شِیعَةِ  أطَْفَالِ  غِذَاءَ نْ ُ وَلِّ
هِ عَلَیْهِ بَصِیرٍ عَْ  أَبِي. عَْ  أَبِي2 لَامُ قَالَ: »إِنَّ أَطْفَالَ شِیعَتَِ ا مَِ  اَ عَبْدِاَللَّ لَامُ« السَّ یهِمْ فَاطِمَةُ عَلَیْهَا السَّ  .5/289، بحار الانوار مجلسی،لْمُؤْمِِ یَ  ُ رَبِّ
 .5/294، بحار الانوار مجلسی،. 3
 . 38، سرنوشت ارواح در برزخ . شادملکی، 4
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که نقل شده که در معرا ، زمانی که گذر پیامبر اکرم(صک به پیرمردی افتاد و ربیت است، چ اندمان  علیم
تتته بودنتتد، پیتتامبر اکتترم(صک از جبرئیتتل پرستتید کتته ا تت  که ز ر دراتی نشسته و اطراف او را کودکانی گرف 

شخص کیست  و جبرئیل پاسخ داد که او پدرت، ابرادیم(عک است و  ن کودکان، اطفال مؤم ان دست د کتته 
و مشخص است که  غذ ه در ا  جا،  علیم به کودکان است که ابرادیم(عک   1ک ددا را  غذ ه میابرادیم(عک  ن

  ها برای اطفتتال؛ بلکتته بتترای د گتتر و ربیت در برزخ، نه نکه اساساً موضوع  علیم  مشغول به  ن بود. ضم 
که در روا تی از امام صادق(عک نقل شده است که حضرت فرمودند: دتترکس از مؤم ان نیز وجود دارد؛ چ ان

 موزنتتد  تتا یدوستان و شیعیان ما بمیرد و نتواند قر ن را درست بخواند،  ن را در قبر ( ع تتی بتترزخک بتته او متت 
و در الحاق فرزند به والد   و بستگان مؤم ش نیز موضوع  علیم،   2اداوند درجات او را در بهشت بای ببرد 

محتمل اوادد بود؛ چراکه اگر  ربیت  وسط اولیای الهی انجتتام نشتتود، ا تت  نیتتاز اطفتتال برطتترف نشتتده و 
  والد    ا بستگانش با د ا   وظیفه را در بهشت برعهده گیرند.

حسب ر بۀ معرفتی و علاقتته و پس اساساً  موزش و  ربیت، مخصوص اطفال نیست و دربارهٔ درکسی به
دا روش  و مشتتهود اوادتتد ارادۀ او وجود دارد و در جهان برزخ، بسیاری از علوم و معارف د   برای انسان

م د اواد د شد و سهس بتتا ره طور که بیان شد شیعیان برای  رفیع درجات، ابتدا از  علیم قر ن به شد و دمان
ک  د و ا   صتتعود در درجتتات بهشتتت، پتتاداش اوان د و در درجات بهشت صعود میفرمان اقرأ و ارق می

دمراه داشتتته باشتتد قرائت در عالم  ارت نیست؛ ز را در عالم برزخ،  کلیا و عمل مکلفانه که جتتزا را بتته
ملاصدرا نیز معتقتتد  3انس با قر ن در دنیاست. نیست، بلکه صعود بهشتیان در درجات بهشت، دمان ظهور

جز کفار و مشرکان و معاندانک  دمان د اطفال، نفوسشان نستتبت بتته درجا شتتان نتتاقص و است که مردم (به
 و طبیعتاً نیازم د  علیم در برزخ دست د.  4مرا ب نقصانشان برحسب مقدار جهلشان است

دانتتد و معتقتتد استتت کتته رزق  نتتان از طر تتق ربانی میملاصدرا  ربیت ارواح اطفال مؤم ان را ع ا تی  
و ا تت  اطفتتال در عتتالم بتترزخ   5شتتوددا لطائا رحمت و رضوان چشتتیده میدای بهشتی است و به  نشیر

 شان برطرف شود و مستعد زندگی در عوالم ااروی شوند. گیرند  ا نواقص وجودی ربیت قرار می حت
 

هُ عَلَیْهِ وَ  لِهِ مَرَّ عَلَی شَیْخٍ قَاعِدٍ َ حْتَ 1 ی اللَّ بِيِّ صَلَّ ا أُسْرِيَ بِال َّ یْخُ َ ا جَبْرَئِ . لَمَّ هُ عَلَیْهِ وَ  لِهِ: »مَْ  دَذَا اَلشَّ ی اَللَّ هِ صَلَّ ذَا شَجَرَةٍ وَ حَوْلَهُ أَطْفَالٌ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّ الَ دتَ یتلُ قتَ
طْفَالُ حَوْلَهُ قَالَ دَؤُیَءِ أَطْفَالُ اَ 

َ
لَامُ قَالَ فَمَا دَؤُیَءِ اَلِْ  .6/229، بحار الانوارلْمُؤْمِِ یَ  حَوْلَهُ َ غْذُودُمْ« مجلسی، أَبُوكَ إِبْرَادِیمُ عَلَیْهِ السَّ

هِ عَلَیْهِ  آِیَاثٍ قَالَ:بِْ  . ع  حَفْصِ 2 مَ فِي »سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاَللَّ لَامُ َ قُول: ... َ ا حَفْصُ مَْ  مَاتَ مِْ  أَوْلِیَائَِ ا وَ شِیعَتَِ ا وَ لَمْ ُ حْسِِ  اَلْقُرْ نَ عُلِّ هُ السَّ هِ دَرَجَتتَ هُ بتِ قَبْرِهِ لِیَرْفَعَ اَللتَّ
ةِ عَلَی قَدْرِ عَدَدِ  َ اتِ اَلْقُرْ نِ فَیُقَالُ لِقَارِئِ اَلْقُرْ نِ اِقْرَأْ وَ اِرْقَ« اب   .1/129 ثواب الاعمال و عقاب الاعمال،بابو ه، فَإِنَّ دَرَجَاتِ اَلْجَ َّ

 . 1/245، تسنیم. جوادی  ملی، 3
 .5/73، تفسیر القرآن الکریمصدرالد   شیرازی،  ال اقصی  علی درجا هم و مرا ب نقصانا هم علی حسب جهای هم. س بم زلة الِطفالباقی ال ا . 4
الرضتوان.  الِرواح العالیة أفاد لهم رزقهم م  ألبان ضروع الملکتوت و الج تان و أذاق لهتم مت  لطتائا الرحمتة و  إن الع ا ة الربانیة لما  علقت بتربیة أطفال.  5

 .7/41، الحکمة المتعالیةصدرالد   شیرازی، 
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 تتوان  افتتت: »دتتر نفستتی در اول القتتت، در ت ملاصدرا میضرورت ا    ربیت را در برای از جملا
جمیع کمایت حسی و ایالی و عقلی بالقوه است و در مدت بودنش در بدن دنیوی، االاق و عادات و  را 

شتتود. پتتس نفتتوس انستتان، در اول ک د و از قوه بتته فعتتل  بتتد ل میو ملکات شر فه  ا پست را اکتساب می
حسب اکتساب ملکات نفسانی، از قوه بتته فعتتل اتتار  به دیولی است و به کو  ، قابلیت محض و متعلق  

ک د که: »نفس انسان بعد از نابودی جسم، دارای وجتتودی و نیز در جا ی د گر ملاصدرا بیان می  1شود«می
براساس ا تت  ستتخ ان، نفتتس   2 افته دست د«،حسب افعال و اعمالشان،  ک نوعِ فعلیتاستقلال است که به

االی از ملکات نفسانی و االاق و عادات و نظرات دست د، استقلال وجودی نتتدارد؛ ز تترا قتتوۀ   اطفالی که
محض دست د و در عالم برزخ نیازم دند که ملکات نفسانی را اکتساب ک  د  ا دارای وجتتودی استتتقلالی و 

 مستعد حیات برزای و قیامتی شوند. 
ت و بتتا چتته روشتتی بتته اطفتتال  علتتیم داده دتتا چیستت اما سؤال اصلی ا   است که محتوای ا    موزش 

 شود  می
دادن؛  ع ی  ربیت عبارت است از: پرورش مع ای  ربیت  وجه کرد.  برای فهم مادیت ا    ربیت با د به

ای را که بالقوه در شیئی موجود است به فعلیت در وردن و پروردن که فقط در اصتتوص دای درونیاستعداد
شود که  ربیت با د  ابع و پیرو فطتترت،  ع تتی  تتابع و ز دمی  جا معلوم میدای زنده صادق است و اموجود

داست. فطر تتی کتته  ربیت اطفال در برزخ، ذ ل فطرت  نمحتوای  پس    3پیرو طبیعت و سرشت شیء باشد.
 ع تتی دتتر  4که پیامبر اکرم(صک فرمود: »کل مولودٍ ُ ولد علتتی الفطتترة؛از بدو  ولد دمراه انسان است، چ ان

انتتد، چ تتدان شود.« ب ابرا  ، اطفتتالی کتته پتتیش از بلتتو  متتردهشود، با فطرت متولد میی که متولد میانسان
دتتا و فعلیا شتتان نبتتوده استتت  تتا متتانع دای (فطتتریک  ندتتا بتتی  استتتعدادفرصتی برای ا جادشدن حجاب

جز دند. فطر ی کتته بتتهگردا با دمان فطرت پاک اود، به  ن عالم باز میدا شود.  ن افت  و  شد د  نفعلیت
دای د گر مان د افکار و نیتتات نادرستتت بتته دور استتت. بتترای مًتتال، بودن در عالم ماده، از حجابحجاب

انتتد، راستتخ در طلبی است که چون د وز از فطتترت اتتود دور نشتتدهدای کودکان، حقیقتازجمله استعداد
 نان  مادگی در افت  ربیتی مت استتب بتتا داست و مانع بروز  ن،   ها دمان ماد ت است. لذا نفوس  نفس  ن

در فطرت انسان  ما لی عالی وجود دارد که  ن  ما ل به پرستش دمچ ی     5عوالم ااروی را اواد د داشت.
 

 .332، المبدأ و المعاد . صدرالد   شیرازی، 1
  .349، المبدأ و المعاد . صدرالد   شیرازی، 2
 . 22/553، مجموعه آثار. مطهری، 3
 . 3/13، الکافی. کلی ی، 4
 . 136-135، انداز صدراییتکامل اخروی در چشم. امامی جمعه و وداد، 5
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اوادتتد بتته  ن حقیقتتت نزد تتک داند و دلش میاست. انسان اودش را با  ک حقیقتی، وابسته و پیوسته می
ستتوی او بتترود. پتتس در دل انستتان، نتته در مغتتز انستتان، در کتتانون  متتا لات و را  ستتبیح ک تتد و به شود، او

 30داند و در   تتۀ طور صر ح، د   را امری فطری میقر ن نیز به  1احساسات انسان، پا ۀ اداش اسی دست.
هِ  فِطْرَتَ  سورۀ روم  مده است: »فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدُِّ ِ  حَِ یفًا اسَ عَلَیْهَا؛  ع ی پس روی اتتود را الَُّ  اللَُّ تِی فَطَرَ الَ ُّ

دا را بتتر  ن  فر تتده.« پتتس در متوجه   ی  االص پروردگار ک . ا   سرشت الهی است که اداونتتد انستتان
دای انسان است، ازجملتته اداش استتی، دا و و ژگیشود و در نچه، استعدادبرزخ، فطرت اطفال  ربیت می

شود؛ چراکه اگر انسان دارای  ک سلسله فطر ات باشتتد، قطعتتاً .. شکوفا میاوادی و.طلبی، کمالحقیقت
دادن  ربیت او با د با درنظرگرفت  دمان فطر ات صورت گیرد و اصل لغت  ربیت،  ع ی رشددادن و پرورش 

  2دا در انسان است. عبیر امروز،  ک سلسله و ژگیدا و بهکردن  ک سلسله استعدادبر قبولو ا   مب ی
ک د:  غذ ۀ لطیفتتهٔ روحتتانی اطفتتال، در شتتکل چ ی  بیان میو ربیت را ا  اما ملاصدرا روش ا    علیم

ضتتم    3شود  تتا بیگانگتتان از  ن مطلتتع نشتتوند.طر ق رمز و اشاره به اطفال  موزش داده میحروف مفرد به
لم اکتسابی نخوادد بتتود؛ بلکتته د گر، ا   ععبارت واند از باب القای معانی باشد. به نکه، ا    اددادن می

   4علمی حضوری است.

 . مقام مادری یا مقام نفس کلی فاطمه)س( برای نفوس اطفال مؤمنان7

شود که چرا اساساً وظیفۀ  ربیت اطفال مؤم ان با حضرت زدرا(سک استتت  اک ون ا   سؤال مطرح می
 تترا فس کلی حضرت زدرا(سک استتت؛ زدر پاسخ با د گفت که: قطعاً ا   موضوع مر بط با مقام مادری  ا ن

کل عالم دستی مان د در موجودی، دارای  تتک ج بتتۀ پتتذ رش و قابلیتتت بتترای در افتتت وجتتود استتت کتته 
 شتتد وشتتود و اگتتر  ن قابلیتتت نبتتود، عتتالم دستتتی، موجتتود نمیاصطلاحاً به  ن، مقام نفس کل گفتتته می

یقت که دارای  جرد  ام استتت، در در تتک نفس کل، ظرف و بستر وجود عالم است. ا   حق    گر،دعبارتبه
از مرا ب وجود، مت اسب با مر بۀ وجودی  ن عالم، دارای مصداق و مظهر و  جلی  تتام استتت و مصتتداق و 

ابیهتتا، دای ا شتتان، ازجملتته امکه برای از ک یتتهمظهر نفس کل در عالم ماده، فاطمۀ زدرا(سک است. چ ان
دا مقتتام متتادری فاطمتتۀ زدتترا(سک در دستتتی دارد کتته ا تت  ک یتته  عبارت »اُم« وارد شده است که  أ یدی بر

 
 . 33،توحید. مطهری، 1
 .15، فطرت. مطهری، 2
الحکمیة شتیرازی، أآذ ة لطیفة روحانیة في کسوة الحروف المفردة علی طر قة الرمز و الإشارة إلی مقاصد أدل البشارة لئلا  طلع علیهتا الِآیتار. صتدرالد     .3

 .7/41، المتعالیة
 .136-135، ییانداز صدرا تکامل اخروی در چشم. امامی جمعه و وداد، 4
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ة،عبارت مع ای مادر دمۀ مخلوقات است و شا د دلیل ا  که حضرت زدتترا(سک متتادر که به  1اند از: أُمُّ البر ُّ
دا و زمی  را از نور فاطمتتۀ دمۀ مخلوقات است ا   روا ت از پیامبر اکرم(صک باشد که ا شان، الق  سمان

شود که دستی عتتالم و مافیهتتا، طور برداشت میشده ا  و از ا   ک یه و حد ث نقل  2ک دیان میزدرا(سک ب
دای  ن حضرت که دمراه بتتا کلمتتۀ »أُم« مد ون و مردونِ وجود مقدس حضرت زدرا(سک است. د گر ک یه

داک، أُمُّ الِطهتتار، دا و شکوفهلاست نیز دراورِ  أمل و  دبر است: »أُمُّ الِبرار  ا أُمُّ البررة، أُمُّ الِزدار (مادر گ
ة، أُمُّ العُلا، أُمُّ العلتتوم، أُمُّ الفضتتائل، أُمُّ الکتتتاب، أُمُّ   أُمُّ الِنوار، أُمُّ البلجة (مادر روش ا یک، أُمُّ الرأفة، أُمُّ العطیُّ

  3المؤم ی ، أُمُّ الموانح (مادر بخش دگانک و أُم ال جباء.«
ادری فاطمۀ زدرا(سک،   ها بتترای امامتتان از نستتل ا شتتان نکتۀ دراورِ  وجه و مهم ا   است که مقام م

ام ابیهتتا بیتتان نیست و حتی پیامبر اکرم(صک نیز ا شان را مادر اود نامید و امام صتتادق(عک ک یتتۀ ا شتتان را  
ای عام و از سر مهر پدرانه است  ا پیامبر ام ابیهااواندنِ حضرت صد قه(سک صرفاً محاوره  اما   ا  4ک د.می

کردن حقا ق وجودی فاطمه(سک را دارد  در عرف محاورات عامه، پدر، داتتترش قصد مکشوف   اکرم(صک
زند و لک  در بیان ا   حد ث، دا صدا میاواند و در فارسی به مادرجان و مادر عز ز و نظا ر  نرا مادر می

درش را اتتدمت و که باز در عرف محاورات عامه، اگر داتتتری پتت بد   حدُّ عرف عام نبا د اکتفا کرد، چ ان
پذ را ی و پرستاری کرده است، گو  د ا   داتر دربارۀ پدرش مادری کرده است و حضرت صد قۀ طتتادره، 

ام   فاطمه(سک بد   مع ا نیز به رسول ادا(صک ادمت و زحمت مادری اعمال کرد و ما ا   وجوه معتتانیِ 
ا   محتتاورات عامتته استتت. بتترای فهتتم دقیتتق ولی قدر مسلم، مع ای ام ابیها فرا ر از    5ابیها را انکار ندار م

ام ابیها با د به ا   نکته اشاره کرد که انسان کامل اگر مرد باشد، مظهر و صورت عقل کتتل و اگتتر زن   مع ای
باشد، مظهر و صورت نفس کل است. ب ابرا  ، سید اوصیا و سرُّ انبیاء و مرسلی ، صورت عقل کل و مظهر 

کتتل قیقت امُّ الکتاب، سیدة نساء عالمی ، فاطمه، بتول زدرا، صورت نفساو بر وجه ا مُّ است و دمچ ی  ح
رٍ وَ أُنًتتی«، ا به 6و مظهر  ن بر وجه ا مُّ است  7عبار ی، چون در عالم القت، انسانیت زو  است؛ »مِ  ذَکتتَ

در  ن قلۀ رفیع انسانیت، در  ک ناحیه، شخص پیغمبر اا م(صک است که به مقام سیادت مطلق رستتیده و 
 

 . 279، اسرار الفاطمیّه. مسعودی، 1
ی .2 رْضُ مِ قال رسول الله صلُّ

َ
مَاوَاتُ وَ الِْ رْضَ فَالسَّ

َ
مَاوَاتِ وَ الِْ ْ  نتُ الله علیه و  له: ».... ثُمَّ فَتَقَ نُورَ ابَْ تِی فَخَلَقَ مِْ هُ السَّ ورِ ْ  نُورِ ابَْ تِی فَاطِمَهَ وَ نُورُ ابَْ تِی فَاطِمَهَ متِ

رْضِ« مجلسی، 
َ
مَاوَاتِ وَ الِْ هِ وَ ابَْ تِی فَاطِمَهُ أَفْضَلُ مَِ  السَّ  .84-82/37، بحار الانواراللَّ

 .279 اسرار الفاطمیّه،. مسعودی، 3
د علیهذکر عَْ  جعفربْ  .4 هُ عَلَیْهِ وَسَلَّ   فاطمةالسلام، قَالَ: کانت ک یة  مُحَمَّ ی اللَّ هِ صَلَّ  .1899، الاستیعاب فی معرفة الأصحابعبدالبر، اب  أبیها. أممَ ب ت رَسُول اللَّ
 .82-81، شرح فص حکمه عصمتیهزاده  ملی، . حس 5
 . 78، شرح فص حکمه عصمتیهزاده  ملی، . حس 6
 .13. حجرات: 7
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ای نیست، فاطمۀ زدرا(سک استتت. پتتس ای مافوق  مام نقاط که مافوق  ن نقطهر  ک طرف د گر، در نقطهد
در قلۀ کمال انسانیت، در سلسلۀ رجال،  ک نفر دست و او شخص اا م(صک استتت و در سلستتلۀ نستتاء، 

ودات اند و دمتتۀ موجتت پس عقل کل و نفس کل، اب و ام 1 ک نفر است و او شخص فاطمۀ زدرا(سک است.
اند. پس چون مادر انوار و فضائل، فاطمۀ عقیله رسالت، مظهتتر بإذن الله سبحانه از ا   ابو   به وجود  مده

ام ابیها و مادر پدرش، حضرت اا م انبیاستتت. البتتته ا م نفس کل است، لذا  فسیر انفسی اقوَم،  ن ج اب، 
ع وان »أم«  ، چون دمۀ موجودات از نفس کل بهب ابرا  2 کو  اً ر بۀ عقل کل، بای ر از ر بۀ نفس کل است.

 اند، پس نبوت نیز از ا   نفس کل است. ظهور  افته
پس با دمۀ ا    وصیفات، فاطمۀ زدرا(سک که دم مادر دمۀ مخلوقات و دم مادر دمۀ مؤم تتان استتت، 

 با د  ربیت اطفال مؤم ان را دم برعهده بگیرد. 

 گیرینتیجه

انتتد، ازجملتته بهره بودهر س ی  کودکی از دنیا رفته و از کمایت انسانی بیسرنوشت نفوس اطفالی که د
وجود علت عتتدممسائل مهم و پرچالش معاد است. برای از اند شم دان، دمچون فارابی ا   نفتتوس را بتته

تی ش اادان د، ولی د گر اند شم دان بر پا ۀ مبانی انسانکمایت معرفتی، دارای بقای برزای و قیامتی نمی
کید دارند. براتتی از   تتات قتتر ن بتته  و نیز براساس   ات و روا ات متعدد، بر بقای ا   نفوس پس از مرو  أ

دا اشاره دارد که نفوس اطفال، از ا   عمومیت مستً ا نخوادد بود. مسئلۀ وجود معاد برای دمۀ نفوس انسان
استتت. پتتس از س را بیتتان کتترده  برای از   ات و روا ات نیز مشخصتتاً حیتتات برزاتتی و قیتتامتی ا تت  نفتتو

دای شدن ضرورت وجود حیات برزای و قیامتی نفوس اطفال از م ظر قتتر ن و روا تتات و د تتدگاهمشخص
اند شم دان اسلامی، به چگونگی حیات ااروی اطفال مؤم ان و نیز  ربیت ا   نفوس پردااته شد. اطفتتال 

انتتد و ا تت  والتتد   دا متتؤم ند: اول  نکه، والد    نادارای والد   مؤم  از دو ج به با د گر اطفال متفاوت
اند و دوم  نکه،  ولد  نان مطابق احکام شرعی است.  کی واسطۀ ا مانشان نزد اداوند متعال دارای ارزش به

 تتوان دای  ربیتی نفوس ا   اطفال، الحاق به والد   مؤم شان است که ا تت  نکتتته را می ر   روش از اصلی
روش ی  نان  وسط اداوند متعال دانست. طبق   تتۀ رب و کرامت مؤم ان نزد اداوند و چشمدلیل وجود قبه

شوند و طبق روا تتات مختلتتا، ا تت  الحتتاق سورۀ طور، در بهشت، اطفال به پدران مؤم شان ملحق می  21
ی؛  ع ی دای  ربیتی، الحاق نفوس اطفال مؤم ان به اولیای اله دمراه با  ربیت نیز دست.  کی د گر از روش 

 
 .75حلقه وصل رسالت و امامت، . وحید اراسانی، 1
 .82-79، حلقه وصل رسالت و امامت. وحید اراسانی، 2
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زدرا(سک که دارای مقام مادری  ا نفس کلی بر دمۀ مخلوقات است و نیتتز حضتترت ابتترادیم(عک و حضرت
. ا   الحاق نیز دمراه با  علیم است. نکتۀ حائز ادمیت ا   است که  ربیت  وسط والتتد   دمسرشان است

 وان  ربیت والد   را ذ تتل یدا ممک  است و مبا  ربیت  وسط اولیای الهی در  ضاد نیست و جمع میان  ن
 ل فطتترت اطفتتال کتته بتتر  ن و ربیت، ذ ربیت اولیای الهی، اصوصاً حضرت زدرا(سک دانست. ا    علیم

ازجملتته اداش استتی،  دتتای انستتان استتت،دا و و ژگیشتتود و در نچتته استتتعداداند، انجام می فر ده شده
ر واقع، ا    علیم نیاز ا   نفوس را به استکمال دشود.  شکوفا میجو ی و...  طلبی، کمالداری، حقیقتد  

پتتس  ربیتتت اطفتتال با تتد بتتا درنظرگتترفت  ک تتد. شدن و  کامل در عوالم  جرد برطتترف مینظری برای  ماده
القتتای معتتانی صورت رمز و اشاره و در شکل حتتروف مفتترد و  بهفطر ات صورت گیرد و روش ا    ربیت،  

 ابی نخوادد بود؛ بلکه علمی فطری است که ج بۀ حضوری دارد. د گر، ا   علم اکتسعبارتاست. به
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